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حافظ
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سخن روز

 جیغ بنفش

خبـــر درگذشـــت شـــاعر پیشکســـوت، یادداشـــتی دربـــاره اهمیـــت بازنمایـــی در 
قدرت آفرینـــی، قصه خوانـــی ثریـــا قاســـمی بـــرای کـــودکان و روایتـــی از بازمانـــدگان 

نسل کشـــی سربرنیتســـا را در فضـــای مجـــازی امـــروز بخوانیـــد.

 احمدرضا احمدی درگذشت
شـــاعر نامدار و پیشکســـوت کشـــورمان، احمدرضا احمدی که سال ها 
بـــود از ناراحتـــی قلبـــی رنـــج می بـــرد و بارها در بیمارســـتان بســـتری 
شـــده بود، در ســـن ۸۳ســـالگی از دنیـــا رفت. این شـــاعر کـــه در آغاز 
ورودش بـــه دنیای شـــعر مـــورد حمایت فـــروغ فرخزاد قـــرار گرفت، از 
آغازگـــران ســـبک موج نو در دهـــه ۴۰ بود و در حوزه ادبیـــات کودک نیز 
فعالیت هـــای چشـــمگیری داشـــت. از آثـــار او در حوزه شـــعر می توان بـــه »دفترهای واپســـین«، 
»دفترهای ســـالخوردگی«، »هزار اقاقیا در چشـــمان تو هیچ بود« و »روزی بـــرای تو خواهم گفت« 
و از آثـــارش در حـــوزه کـــودک و نوجوان می تـــوان به »دیگر در خانه پســـرک هفـــت صندلی بود«، 

»دختـــرک ماهی تنهایـــی« و »مزرعه گل هـــای آفتابگردان« اشـــاره کرد. یـــادش گرامی!

قدرت بازنمایی تاریخ غنی و داستان های دلربا
علی اصغـــر عزتی پـــاک، نویســـنده در اینســـتاگرامش دربـــاره نمایش 
»هفـــت خان اســـفندیار« نوشـــت: »افتخـــار ملت ها به قـــدرت و توان 
پیشینیان شـــان، با اســـتناد به تاریخ و داستان)اســـاطیر و افســـانه ها( 
و یادگارهـــای مـــادی اش نظیـــر عبادتگاه هـــا و قصرهـــا و مقابـــر، امری 
معمول اســـت. در روزگار مـــا اما این اســـتنادها دیگر کارآیی شـــان را از 
دســـت داده اســـت. امروز چشـــم و گوش  مردم به تجربه ها و یا شبه تجربه هاســـت. بنابراین، اگر 
ملتـــی نتواند شـــکوه و زیبایی ادعایی اش را پیش چشـــم بیـــاورد، قافیه را باخته اســـت، چرا که 
تلقـــی به زبان نیامده ای وجـــود دارد که اگر ملتی در گذشـــته توان خلق ماجراهای مؤثر داشـــته، 
طبعـــاً امروز نیز توان بازنمایی  شـــان را در هنر نمایـــش و ادبیات دارد. ما در ایـــن زمینه عقبیم! و 
چون نتوانســـته ایم کامروایی های گذشـــته را بازنمایی کنیم، نشـــده که دل ها را تســـخیر کنیم و 
موجـــه جلـــوه دهیم. دیگران البته کردند این  کارها را؛  در نمایش و یا ســـینما. متأســـفانه دســـت 
مـــا ایرانیـــان، که تاریخ غنی و داســـتان های دلربا داریـــم، از آثار پرقدرت و شـــوکت خالی بوده در 
ایـــن میان و این یعنی که ما قـــدرت بازنمایی وقایع و داســـتان های بزرگ مان را کمتر داشـــته ایم 
و یعنی جـــا را برای بی اعتمادی به اصالت داســـتان ها بازگذاشـــته ایم. خبر خوش اما این اســـت 
کـــه انگار ققنوس هنر این مـــرز و بوم تردیدها در باب وجودش را دریافته اســـت و جنبشـــی آغاز 
کرده این ســـال ها تـــا پر و بالی بگشـــاید و خـــودی بنماید. گواه ایـــن ادعا، تـــوان بازنمایی قدرت 

اســـت در نمایش موزیکال هفت خان اســـفندیار.«

ثریا قاسمی برای کودکان قصه می گوید
ثریـــا قاســـمی، بازیگـــر پیشکســـوت ســـینما و تلویزیـــون در آلبومی با 
محوریت ســـازهای ایرانـــی برای کودکان قصه می گویـــد. در این خبر که 
در صفحات مجازی نســـبتاً پربازدید شـــده، آمده اســـت که آهنگسازی 
این اثـــر با نام »کی بـــود، کی نبـــود« را حمیدرضا آفریده انجـــام داده و 
نویســـنده آن الهام افراز است. آهنگساز تلاش کرده در اثرش شناخت 

ســـازهای ملی نقش پررنگی داشـــته باشـــد و از قابلیت بالای موســـیقی ایرانـــی بهره بگیرد.

نرمین بیا پایین! ترسی نیست!
فاطمه رایگانـــی، فعال فرهنگی کـــه در راهپیمایی یادبود نسل کشـــی 
سربرنیتسا شـــرکت کرده در توئیترش نوشته اســـت: »در سال ۱۹۹۵، 
صرب ها بعد از تصرف شـــهر سربرنیتســـا به دلیل بی اعتنایی ســـازمان 
ملل بـــا محاصره مســـلمانان، بزرگ ترین نســـل کشـــی بعـــد از جنگ 
جهانـــی دوم را رقـــم زدند و بیـــش از ٨هزارنفر از مردان و پســـران را در 
دو روز بـــه قتل رســـاندند. صالحه، مادر دو پســـر بـــه نام ادین و نرمین اســـت. ادیـــن با نارنجک 
توســـط نیروهای صـــرب در ۶ جولای در جنگ بوســـنی به شـــهادت می رســـد. صالحـــه می گوید 
وقتـــی ادیـــن را در یک روز گرم تابســـتان دفـــن کردم فکر نمی کـــردم روزی ســـیاه تر از این در دنیا 
برای من باشـــد. اما شـــوهرم عثمانوویچ با دیگر مســـلمانان بوســـنی در ۱۱ جولای ۱۹۹۵ از مســـیر 
جنـــگل در حال فـــرار از دســـت صرب ها بودند که عثمانوویچ توســـط صرب ها اســـیر می شـــود. 
صرب هـــا به همســـرم می گوینـــد اگر پســـرت را صدا کنـــی که بیایـــد، هـــر دو نفر آزاد می شـــوید. 
پدر دســـتانش را کنار صـــورت می گـــذارد و فریاد می زند: »نرمیـــن من اینجام! نرمیـــن بیا پایین! 
ترســـی نیســـت!« نرمین با شـــنیدن صدای پدر و خوشـــحالی و حس امنیت به ســـمت او می آید 
امـــا صرب ها بـــا برهم زدن قـــرار، پدر و پســـر را به شـــهادت می رســـانند. تصویر مجســـمه »نرمینا 
بیا« فاجعه سربرنیتســـا را در اذهان ماندگار می کند. این مجســـمه در ســـال ۲۰۱۵ در بیســـتمین 

ســـالگرد قتل عام سربرنیتســـا در پارک شـــهر ســـارایوو نصب شد.« 

نقش مراسم شادی آفرین در ایجاد همبستگی اجتماعی
نشـــاط اجتماعی محصول همبستگی اجتماعی اســـت؛ وقتی افراد در ارتباطات عمیق با دوســـتان، اقوام، همکاران و بالاتر 
از آن هم میهنـــان خـــود قـــرار می گیرنـــد. در ســـختی های زندگی نیـــز آنچه به افـــراد روحیه می دهد و دشـــواری ها را آســـان 
می کنـــد همدلی اســـت. مانند مناســـک اجتماعی پـــس از مرگ که مصـــداق بارزی از حمایـــت اجتماعی اســـت. اما در یک 
جامعـــه آپارتمانـــی که مـــردم در تنهایی خود غرق شـــده اند افـــراد ضربه های روحـــی و عاطفی عمیق تری تجربـــه می کنند و 
همبســـتگی و حمایت هـــای اجتماعـــی برای تســـهیل آن دریافت نمی کنند. از طرفی، افراد بســـیاری هســـتند کـــه به لحاظ 
ذهنـــی و کلامـــی نمی تواننـــد برای این مناســـک دینـــی اجتماعی فلســـفه ببافند؛ امـــا این مراســـم آیینی عنصری اســـت که 
حـــال مردم را خوب می کند. روشـــن ترین تجلی این اتفاق در اربعین اســـت. اما ســـر جای خود نیز به بزرگداشـــت مراســـم  
عیدمحـــور و شـــادی آفرینی همچون میهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر در این راســـتا با شـــیوه ای مدیریت شـــده نیـــز، نیازمندیم. 

|بخشی از گفت وگوی سیدحسین شهرستانی، مدیرگروه حکمت، هنر وپژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی با مهر

 عمق منطق امام خمینی)ره( 
درباره حجاب

 ۱. در تاریـــخ ۵ آذر ۱۳۵۸، خبرنـــگار خارجی به امام 
خمینـــی اشـــکال می کند که در نوفل لوشـــاتو شـــما 
وعـــده کردید که نه تنهـــا آزادی ها حفظ می شـــوند، 
بلکـــه تعمیـــم نیـــز می یابنـــد، در صورتی کـــه بعد از 
پیـــروزی انقـــلاب دیدیـــم کـــه در تظاهـــرات جمعی 
بـــا زنانی کـــه حجـــاب را قبـــول نداشـــتند مخالفت 
شـــد. امـــام خمینـــی نیـــز می گویـــد: »زن هایی که 
تظاهـــر کرده اند همـــان زن هایی بودند کـــه از تتمه 
آن مســـائل ]فرهنگی بـــه وجود آمـــده در حکومت 
پهلـــوی[ بودنـــد؛ آنهایـــی بودند که شـــاه آنهـــا را به 
عنـــوان آزاد زنـــان بـــه میـــدان آورده بود و آنهـــا را به 
تباهی کشـــیده بود. آنها هم چـــون از این وضعی که 
آن تباهی هـــا، آن آزادی هایی که آنها می خواســـتند 
- می خواســـتند که بـــا جوان هـــا آزاد باشـــند که هر 
کاری می خواهند بکنند و می خواســـتند با تباهی ها 
هم آغوش باشـــند، می خواســـتند کارهـــای برخلاف 
عفت بکنند – ]منع شـــدند[، و می دیدند که اسلام 
بـــا کارهای خـــلاف عفت، بـــا کارهایی کـــه مملکت 
را بـــه تباهـــی می کشـــد و ملّـــت را به عقـــب می راند 
موافق نیســـت ]تظاهـــرات کردند[. آنهـــا بودند که 
آمدنـــد در خیابان ها و بـــا آن صورت هایی که مردم 
دیدند تظاهر کردند. و الّا جلوی آزادی، هرگز گرفته 
نشـــده اســـت و نمی شـــود و مردم آزادند؛ الّا آنجایی 
کـــه بخواهنـــد تباهی بکننـــد و بخواهند ملّـــت را به 
عقـــب برانند.«)صحیفـــه امـــام، ج۱۱، ص۱۳۱، ۵ آذر 

.)۱۳۵۸

۲. در این بیان، امام خمینی معتقد است که:
]الـــف[. زنـــانِ خواهانِ حجـــاب اختیـــاری، »بقایای 
تباه شـــده سیاســـت فرهنگی دوره پهلوی« هســـتند 
کـــه در دوره قبـــل، »آزاد زنـــان« خوانـــده می شـــدند 
و ازایـــن رو، در جامعـــه ایـــران »ریشـــه« ندارنـــد و از 
لحاظ هویتـــی، »اینجایی« و »بومی« نیســـتند، بلکه 
حکومـــت پهلـــوی به صورت ســـاختگی و سیاســـتی، 
آنهـــا را پرورانـــده و تحمیل کرده اســـت. ایـــن »تتمه 
انســـانی«، میـــراث شـــومِ دوره تاریخـــی سپری شـــده 
هســـتند و اینـــک گمـــان می کننـــد کـــه می توانند به 
حیات فرهنگی شـــان ادامـــه بدهنـــد؛ حال آن که آن 
تاریـــخ به ســـر آمده و در ایـــن تاریخ جدید، »انســـان 
جدیـــد« متولّـــد شـــده اســـت کـــه تابـــع ارزش های 

فرهنگـــی متمایزی اســـت.

]ب[. مســـأله ایـــن زنان نیـــز فقط حجـــاب اختیاری 
نیســـت، بلکـــه حجـــاب اختیـــاری، نقطـــه شـــروع 
اســـت و اینـــان خواهـــان »رفتارهای خـــلاف عفت« 
هســـتند و می خواهنـــد نســـل جـــوان را در قالـــب 
»بســـته ســـبک زندگـــی غربـــی«، فاســـد و عیـــاش و 
هـــرزه کنند. حجاب اختیـــاری، تنها یکـــی از نمودها 
و تعینـــاتِ ســـبک زندگـــی آنان اســـت و این ســـبک 
زندگـــی، دلالت های اجتماعـــی دیگری نیـــز دارد که 
به رسمیت شناختن شـــان، زمـــام و شـــیرازه جامعـــه 

اســـلامی را منهـــدم می کنـــد.

]ج.[ و دلیـــل تظاهـــرات آنهـــا نیـــز ایـــن اســـت کـــه 
بـــه آنهـــا اجـــازه »آزادی هـــای  جمهـــوری اســـلامی 
نامشـــروع« نمی دهد و »منع قانونی« در مقابل شـــان 
ایجاد کرده اســـت، درحالی که اگر جمهوری اسلامی، 
آنهـــا را در انجـــام خواســـته های نامشروع شـــان آزاد 
می گذاشـــت و »قواعد اســـلامی« را بر عرصه عمومی 
حاکـــم نمی کرد و الـــزام نمی طلبید، برنمی آشـــفتند. 
پـــس چنیـــن نیســـت که بـــه آنها ظلم شـــده باشـــد 
و آنهـــا حـــق خویـــش را بطلبنـــد، بلکـــه مســـأله آنها 
تداوم یافتـــن ولنـــگاری و بی بندوبـــاری در ســـبک 
زندگی اســـت و »حسّاســـیت جمهوری اســـلامی« در 
این زمینـــه، آنهـــا را برانگیخته و به صف  آرایی ســـوق 

است. داده 

]د[. ایـــن زنان، مســـاوی با »مردم« یـــا »بخش عمده 
مردم« هم نیســـتند که لازم باشـــد جمهوری اسلامی 
در مقابـــل آنهـــا تســـلیم شـــود و چـــاره ای در میـــان 
نباشـــد، بلکه اینان اقلّیتی هســـتند کـــه صدای  بلند 
دارنـــد. حســـاب عمـــوم مـــردم از اینان جداســـت، 
درحالی کـــه آنها تـــلاش می کنند خودشـــان را مردم 

نشـــان بدهند.

ـــ[. در اینجا، »دو برداشـــت متضـــاد از آزادی« در  ـ ]ه
برابـــر هم قـــرار گرفته اند کـــه در یکی، آزادی انســـان 
را خواســـته ها و امیال خـــودش تعییـــن می کند و به 
دلیل نســـبی بودن ارزش ها، تباهی و غیرتباهی معنا 
ندارد و در دیگری، آزادی انســـان، بایـــد تابع مصالح 
معنوی باشـــد. پس ایـــن نزاع اجتماعی، »خاســـتگاه 
معرفتـــی« و »سرچشـــمه میلـــی« دارد و از دو نـــوع 
»فلســـفه زندگی« برمی خیزد کـــه تصویرهای متفاوتی 
از انســـان دارند. پـــس تسلیم شـــدن در برابر حجاب 
اختیـــاری یعنی پذیرفتـــن »روایت غربـــی از آزادی« و 
ایـــن امر بـــا غایت تمدّنی و قدســـی انقلاب، شـــکاف 
دارد و در نهایت نیز، »ســـاختار اجتماعی تجدّدی« را 
در جامعه ایران، بازتولیـــد خواهد کرد. چنین روایتی 
از آزادی، آنچنان زیاده خواه و حریص اســـت که پیش 
می رود تا تمام ســـاختارهای اجتماعی را تابع خویش 

ســـازد و دین و احکامش را نشـــدنی ترسیم نماید.

]و.[ »آزادی«، یـــک نقطـــه شـــروع خوب اســـت برای 
ایجاد یـــک »معرفت نوپدیـــد« و »میل متفـــاوت« در 
ایـــن زنـــان. تاریـــخ جدیـــد یعنـــی برانداختـــن نظام 
معرفـــت و میل پیشـــین. این نظـــام در وجود برخی، 
همچنـــان مســـتقر اســـت و اینـــان »تجربـــه وجودی 
تـــازه «ای نیافته اند. مســـأله، پدیدآوردن یـــک اتفّاق 
اســـت از پنجـــره آزادی و در آســـمان وجود شـــخص.

با خشـــک شـــدن رودخانه زاینده رود و معضل خشکســـالی های چند ساله اخیر در اصفهان، کشـــت برنج یکی از محصولات 
پرســـود زراعی محسوب می شـــود و کشاورزان در شرایط مختلف اقتصادی تمایل زیادی به کاشـــت آن دارند، اما این محصول 
برای کشـــت نیازمند آب فراوان اســـت و بنابر مصوبه وزارت جهاد کشـــاورزی در ســـال ۱۳۹۷، در شـــرایط بحران آبی کشـــور، 
تنها اســـتان های شـــمالی اجازه کشـــت برنج دارند. با وجود این ممنوعیت و در شـــرایطی که امســـال اصفهـــان در وضعیت 

قرمز آبی قرار گرفته اســـت، کشـــاورزان غرب اصفهان همچنـــان اقدام به برنجکاری می کنند.| ایســـنا
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احمدرضا سهرابی/ طراح و کارتونیست

برای احمدرضا احمدی، شاعر، نمایشنامه نویس و نقاش ایرانی

پرواز را به خاطر بسپار... 
آشـــنایی من بـــا احمدرضا احمـــدی به حدود ۵۰ ســـال 
قبـــل برمی گـــردد. آن ســـال ها کـــه درســـنندج زندگی 
می کـــردم، با احمـــد رضـــا و شـــعر و ترانه هایش آشـــنا 
شـــدم و ایـــن دوســـتی ها ادامـــه داشـــت تا آنکـــه برای 
ادامه تحصیل، عازم و ســـاکن تهران شدم و از آن دوران 
به بعـــد رفاقـــت بین ما بیشـــتر و بیشـــتر شـــد. احمد 
رضا، بـــرای من تنها یک شـــاعر بـــزرگ نبـــود. او رفیق، 
همصحبت و همـــراه تمامی لحظه هـــای زندگی ام بود.

هـــرگاه دنیا برایم تیـــره و تار می شـــد و غمگین و ناامید 
ازروزگاربـــودم، احمدرضـــا ســـاعت ها برایـــم حرف مـــی زد تا حال دلـــم را جلا 
بخشـــد و جداً که همصحبتی با اوهمیشـــه لذت بخش و دلنشین بود و هرچه 

از او بگویـــم و بنویســـم کم اســـت و در ســـطرها نمی گنجد.
احمد رضا احمدی درزندگی من بســـیارتأثیرگذاربود.هم درشـــناخت شـــعر و 
ادبیـــات و هم درشـــناخت آدم ها و نگاهم را بـــه دنیای پیرامونـــم تغییر داد. او 
یک رفیق دلســـوز بود و متعصبانه کارهایم را پیگیری می کرد. همیشـــه جویای 
احـــوال و کارهایـــم بود و می گفـــت هوشـــنگ، کارهایت درچه مرحله اســـت؟ 
آیا آنهـــا را نوشـــته ای؟ و به من امید می داد و روشـــنایی و در نوشـــتن کارهایم 

مشوق بســـیار خوبی بود.
 آن روزهـــای مراحل تولید آلبـــوم »فروغ« را خوب به خاطـــر دارم. احمدرضا پا 
به پایم آمد و کمک های بســـیاری به من داشـــت و با توجه به ارتباط و دوســـتی 
نزدیکـــی کـــه با فروغ داشـــت، بـــه لحاظ شـــناخت و دانـــش از اشـــعار او و به 
لحاظ شـــناخت کامل زندگینامه فروغ، در تولید این کار کمک بســـیاری کرد.

چنـــدی پیـــش به مـــن گفت یک نســـخه از آلبـــوم فـــروغ را برایم بفرســـت تا 
قبل ازمرگم این آلبوم را بشـــنوم. آن را فرســـتادم و کار را گوش داد و درباره آن 

صحبت های بســـیاری کردیم.
لازم به ذکر اســـت در فعالیت هنری که داشـــته ام از اشـــعار احمد رضا بســـیار 
اســـتفاده کرده ام و بهره بـــرده ام. بعد از انقلاب آلبومی منتشـــر کـــردم به نام 
»هـــزار دوزخ« که تمامی اشـــعار و ترانـــه هایـــش  ســـروده او بود.دراین آلبوم 
احمدرضا به همراه دخترم صبا، اشـــعار را دکلمه کرده اند و صدایش همیشـــه 
جاویدان و ماندگار شـــد. افســـوس و صد حیـــف که احمد رضـــا دیگر در بین 
ما نیســـت و نمی دانم چگونه احساســـات خـــود را بیان و نبـــودش را باورکنم.
تنهـــا جمله ای کـــه می توانـــم بگویم این اســـت کـــه او انســـان بســـیار بزرگی 
بـــود. یـــک هنرمند یا یک شـــاعر خـــوب، اگرچه به زیبایی و بدرســـتی، شـــعر 
خـــوب می گوید اما لازمه آن انســـانی درســـت بـــودن اســـت و احمدرضا دارای 
این شـــاخصه بود. از بزرگـــی و دانش ایشـــان در ادبیات و شـــعر هرچه بگویم 
کم اســـت و در یـــک جمله بایـــد گفت احمد رضـــا احمدی یکـــی از بزرگترین 

شـــاعران معاصرایران است.
بایـــد بگویم آن چـــه ازما در این دنیا بـــه یادگارمی ماند؛ اعمالمان اســـت. یک 
شـــاعر یا یک موســـیقیدان با آثار ماندگارش نام و هنـــرش را در تاریخ فرهنگ 
و هنر کشـــورش ثبـــت می کند و احمد رضا از آن دســـته آدم ها بـــود که نامش 
هیـــچ گاه فراموش نمی شـــود و تصویرهایی که ثبت کرد و اشـــعار زیبایش، در 

اذهان دوســـتدارانش همیشه مانا و ماندگاراســـت و زمزمه می شود.
تمام زندگی و رفاقت من و احمد رضا در این ۴۵ ســـال آشـــنایی سراسر خاطره 
اســـت. انســـان بزرگی کـــه کمک های بســـیاری به موســـیقیدانان گذشـــته و 
معاصرداشـــت. آن دوران که احمدرضا مدیر موســـیقی کانـــون پرورش فکری 
کـــودکان و نوجوانان بود منشـــأ خدمات بســـیاری برای موســـیقی ایران شـــد  

چـــرا که زندگـــی اش با هنـــر عجین بود.
درگذشـــت احمدرضا احمدی مصیبتی تلخ و بســـیار بزرگ برای جامعه هنری 
و ادبیـــات ایران اســـت. از طرف خودم و خانواده کامکارهـــا این فقدان بزرگ را 
صمیمانه تســـلیت می گویم وافســـوس که مسئولان شعر وموســـیقی در زنده 

بودن هنرمندان و شـــاعران کمتر جویای حال و احوال آنها هســـتند.
در آخر کلامم را با شـــعری از فروغ به پایان می رســـانم که احمدرضا آن را بسیار 

دوست می داشـــت: »پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است«

ترس از گالری گردی
»نگارخانه هـــا فضاهـــای وحشـــتناکی 
هســـتند کـــه بعدازظهرهـــای جمعه را 
خراب می کنند. محیطی ســـاکت )غیر 
از صـــدای ملایم یکی از ســـمفونی های 
کلاســـیک جهانی(، معطر، نیمه تاریک 
و به شـــدت رســـمی که همـــه کنار هم 
جمـــع می شـــوند، بـــا کمترین انـــدازه 
صـــدا پـــچ پـــچ می کننـــد تـــا بـــه بهانه 
نمایـــش چنـــد اثـــر هنـــری پیچیـــده و 
فلســـفی، بی ســـوادی همدیگـــر را بـــه 
رخ هم بکشـــند. حواســـت باشـــد که لباس مناســـب و البته 
کمـــی غیرطبیعـــی باید به تن کرد و اگر شـــربت و شـــیرینی ای 
تعـــارف شـــد، به آداب خـــاص اشـــراف و هنرمندان، آنهـــا را از 
روی ســـینی و کانتر برداشـــت. جلـــو و عقب برویـــد و چندبار 
عینـــک را از چشـــم ها برداریـــد و بگذاریـــد. میـــزان توجـــه و 
دقت هـــای نمایشـــی و اغراق آمیز به جزئیات آثـــار خیلی مهم 
اســـت. همان طور کـــه غرولندهای فلســـفی می تواند موجب 
تثبیت موقعیت و جذابیت شـــخصیتی باشد. بازدیدکننده ها 
مجبورنـــد از دایـــره واژگانـــی پر طمطـــراق و خاصی اســـتفاده 
کننـــد، سرشـــان را به موقع تکان بدهند و فهرســـت قیمت ها 
را خیلی ســـخاوتمندانه مرور نمایند. در جمع این هنرمندان 
آداب و معاشـــرت خاصی جاری است و کوچک ترین اشتباهی 
موجب تمســـخر و تحقیر خواهد شد. »نفهمیدن« بزرگ ترین 
اشـــتباه اســـتراتژیک در مقابـــل آثار هنری غیرقابل بخشـــش 
اســـت. امـــا مقایســـه بدبینانه بـــا آثار غربـــی، اگر به انـــدازه و 
تـــوأم با ظاهری فروتنانه باشـــد، مجاز و گاهی ضروری اســـت. 
در یک برنامه بازدیـــد از نگارخانه، همه جزئیـــات باید لوکس 
و فاخـــر ـ فاخر به معنـــای ذاتی خود کلمه ـ باشـــد. در هر حال 
ابراز ذوق زدگـــی از دیدار بعضی افراد مشـــهور یا محیرالچهره، 
احتیـــاج به نبـــوغ و تجربـــه زیـــادی دارد که از عهـــده اکثریت 
خارج اســـت. همین طـــور انتخاب کســـانی کـــه باید بـــا آنها 
عکس یـــادگاری گرفت. در مجمـــوع دیدار از نمایشـــگاه های 
هنری در نگارخانه ها، انتخابی خســـته کننده و پرخطر خواهد 
بود. بـــه عکس آنچه در ســـینما و پارک و فســـت فودها اتفاق 

می افتد و اغلب دلچســـب و ســـرگرم کننده هســـتند.«
این تصویر نادرســـتی است که برای بخش بزرگی از شهروندان 
ایجاد شـــده، بدون اینکه اغلب حتی جرأت گفتنش را داشته 
باشـــند. بدون اینکه بدانند در شـــهر محل سکونتشـــان چند 
نگارخانـــه معتبـــر فعالیت می کننـــد. بدون اینکـــه حتی یک 
بـــار از این نمایشـــگاه ها دیدن کـــرده باشـــند. خیلی ها حتی 
نمی دانند بازدید از اکثر نمایشـــگاه های هنـــری در نگارخانه ها 
ـ  به رغـــم لـــذت بخـــش بـــودن و مفرح بـــودن ـ نیـــاز به هیچ 
دعوتنامـــه و بلیـــت و هزینـــه ای ندارد. بـــدون اینکـــه بدانند 
همیشـــه در نگارخانه هـــا کســـانی هســـتند که مشـــتاقانه آثار 
را برایشـــان شـــرح می دهنـــد بی اینکـــه متهـــم بـــه نادانـــی و 
بی ســـوادی باشـــند. اینکه بعد از مدتی ممکن اســـت، همراه 
بـــا تجربه های کارآمد و دانشـــی که اندوخته انـــد، گالری گردی 
به اصلی ترین فعالیـــت اجتماعی و تفریحی برایشـــان تبدیل 
شـــود. بی تردید حضور و معاشرت در نمایشـــگاه قابل قیاس 
با دیـــدن این آثار در صفحـــه تلویزیون و گوشـــی تلفن همراه 
نیســـت. البته همیشـــه این امکان وجود دارد کـــه تجربه اول 
یا تجربه های اول دلچســـب نباشـــد. اما بتدریـــج معیارهایی 
برای انتخـــاب نمایشـــگاه ها و نگارخانه ها به دســـت می آید و 

لذت آغاز می شـــود.
»نگران نباشید و به نگارخانه های خوب شهرتان سر بزنید.«
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